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همقدم
دو امپراتوري مهـم دوران باسـتان   توان به عنوان زادگاه ن پارس در جنوب غربی ایران را میاستا

ي ششم پیش از مـیلاد  دو امپراتوري به همراه هم از سدهاین . پنداشت) هخامنشیان و ساسانیان(
و ضـرب سـکه در دو   سـکه شناسـی  در زمینـه  قطعـاً . گیـرد ي هفتم میلادي را در بر میها سدت

. گسترده اي وجود داردساسانی موضوع تحقیقاتي هخامنشی و دوره
ي ضـرب  مهم تحقیقـات در زمینـه  سه ایالت که منبعمیان دو قطب قدرت سیاسی پارسیان

ي سـوم پـیش از مـیلاد    در سـده ها امپراتوري پارتیـان نخستین آن. اندقرار گرفتهباشند، میسکه
دهـد، مـی مروز جنوب ترکمنسـتان را تشـکیل  باشد، قومی که از شرق دریاي خزر جایی که امی

پـیش از مـیلاد نشـان    140ي دهـه این قوم قدرت خود را در جنوب غربی ایران در . قیام کردند
زمـانی کـه اردشـیر پاپکـان     . دار خـود را حفـظ کردنـد   میلادي اقت ـ226یا 224دادند، و تا سال 

.ارتاباوس پنجم را شکست داد سلسله ي ساسانیان را بنا نهاد
میلادي مورد بررسی قرار گرفت و تـا بـه حـال    18ي سدهدر دوران پارتیان از ضرب سکه

. ایمبه نتایج مطلوبی دست پیدا کرده
شـد بـه عنـوان ایلامـیس در بـین مـورخین       ایالت دیگري که در آن ضرب سکه انجام مـی 

یـلام  سـال پـیش بـه عنـوان ا    2000در واقع ایلامیس در کتیبه ها و منابع در . شناخته شده است
شـود  ي پارس و خوزسـتان مـی  دوران آهن و مفرغ مربوط به منطقهترین مهم. معرفی شده است

ي دوم پـیش از  از سـده . آشوریان در رقابت بودنـد ، اکدیان، بابلیان وکه در آن زمان با سومریان
در اي البته در مقیاسـی بسـیار کوچـک،    یلادي ایلام به عنوان قدرت منطقهي دوم ممیلاد تا سده

و بـه گونـه اي دیگـر در    ق شوش و غرب پارس اعلام حضور کـرد ایی کوهستانی در شرطقهمن
ي سکه ها جاذبهزمان حکومت پارتیان زیر سایه حاکمان پارتی ضرب سکه را ادامه دادند و این

. میلادي داشتند19زیادي در سکه شناسی قرن 
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هـاي بسـیاري معرفـی شـده     نامه ضرب می شد در این دوران باایالت سومی که در آن سک
ایـن  .کنندیونانی استان پارس است، معرفی میرا با نام پرسیس، که همان نام آنکه اغلباست، 

مانی که حاکمان از لقـب  در ز.منطقه اندکی پس از سلوکیان استقلال را خود مجدداً بدست آورد
 ـLto,1976:48)(نگهدارنده آتش / نگهبانان  ـ» فراتدارا«آتش ساز » فرتکاراـ« / حـاکم یا فرترکه 

هـا در  سختی خوانـدن نوشـته  . کردند، استفاده می)وور درر/ (فرمانده در خط مقدم / افسر ارشد
سـیر  کـه چنـدین تف  نوشته هایی که برگرفته از خط آرامی است. گیري حروف استریشه شکل

بـراي  نـدر ویکاجملـه  تی کـه بسـیاري از محققـین از   واقعی. انددارد که اغلب ناقص نوشته شده
. داننـد ایی از یک حکومت الهی مـی هرا به عنوان نشانهبرگزیده است، این است که آن»فرتدارا«

لقبـی کـه در   .خوانندمی» فرترکه«را با تردید اما بدون توجه به جزییات واژه شناسی بسیاري آن
سـه بـا فـره   قابـل مقای )تـره فر(دنبالـه رو راه حـاکم  . واقع با لقب نماینده حاکم برابري می کند

هاي آرامـی  پاپیروسدر،ي پنجم میلادي مورد استفاده قرار گرفتاخر سدهکه در او)51:همان(
زمانی که مـا متوجـه   .قابل درك استله کاملاًمسئاین )Naster,1968:76(مصراز الفانتین در

فرترکه زي «سید پادشاه را هاي پرهشود که نوشتدرحالی که توسط ایتو بر آن تأکید میمی شویم 
فرتـرك اي  «آرامی که در پارسی میانـه  اي احتمالاًواژه. کنندمعرفی می» فرترکه خدایان«یا » الهایا
دلالتـی بـر داشـتن    دایان بودن، هـیچ براي نماینده خ.)Lto,1976:51(ترجمه شده است»باگن

همیشه از هخامنشی ایشان یک دین خاص در میان حاکمان وجود نداشت، به عنوان مثال اجداد
به خواست و یاري اهورامزدا «. د کاري که داریوش انجام دادکردند مانناهورامزدا طلب یاري می

به طور قطع داریوش یـک پادشـاه   . »رامزدا مرا شاه کرداهو«و یا » سرزمین را به پا داشتممن این 
. مذهبی بود
را مـابین ایران، تا مرزهاي استان پارس نویني جنوب شرقی منطقهي فرترکه اساساًسلسله

براي مدتی سلوکیان به طور پراکنده شـرق منطقـه   . مرگ اسکندر و قیام پارتیان زیر سلطه داشتند
ماد، کردستان ایران، لرستان و بخشی از سوزیانا، جایی که تمـدن شـوش سـلوکی پیـدا شـد، را      
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هـاي سـاحلی   د شـد و حتـی بـه مرز   رس محـدو ي پـا طقهاین قدرت در من. تحت کنترل داشتند
شـد، هـم   در پرسیس خوانـده مـی  »آنتوخیا«ان ریشهر، شهري باستانی نزدیکی بوشهر که به عنو

تـر از حکومـت   از طرفی دیگر درون استان پارس براي دیگـر مقاصـد و هـدف هـا، فرا    .نرسید
. ها حکومت خود را آغاز کردندسلوکیان، فرترکه

کـه در نُـه  گـردد  باز مـی 1767هاي پرسید به سال سکهبهنخستین کتاب منتشر شده راجع
معرفـی شـد  ) 1770-1763(و توسـط جـوزف پلـرین   بـه چـاپ رسـید    » اپوس«وان جلد با عن

)Pellerin,1763_1770( .ًـل تقریباخسی سال گذشت تا محقق استرالیایی جوزف هیلاریوس ا
هـاي بیشـتري از پرسـید    شامل سـکه که جلد به چاپ رساندی خود را در سهکتاب به یاد ماندن

پنجاه سـال پـیش از ویلسـون   تقریباًکتاب این چاپ . )Eckhel,1794:541,553_554(شدمی
هـا را بـه دوران   آنمنتشر کـرد کـه اشـتباهاً   1841در سال کتب متعددي را در افغانستان بود که 

هـاي  راجع بـه سـکه  باز آن زمان به بعد انتشار کتا. )Wilson,1841:381(ساسانی نسبت داد
 ـ   پرسید به طور متناوب ادامه داشت اما بسیاري از محققین بـر   ام و مسـتندات پیشـین در مـورد ن

لقـــــب پادشـــــاه و همچنـــــین نوشـــــته هـــــاي آرامـــــی تمرکـــــز کردنـــــد       
)Levy,1867;Mordtmann,1877;Naster,1968(.

هـا  فرترکـه ي بـه ضـرب سـکه   ، نه جـامع،  ی گذراکنم تا به شکلمن تلاش میدر این مقاله
انـد  اسـان و مـورخین بـا آن مواجـه    بپردازم اما مشکلی که متخصصین ضرب سـکه، باسـتان شن  

هـا خـود را   عـده اي از آن . پادشاه نخست پرسیس اسـت هاي هشتي نمایش پشت سکهنحوه
»ام ال کی«کنند و از لقب آرامی ر پادشاهان پارتی معرفی میو عده اي خود را خراجگزافرترکه

کنم کـه  به طور خلاصه افرادي را معرفی میمن . کنیمرا شاه ترجمه میکنند که ما آنمیده استفا
. اندضرب سکه داشتهاحتمالاً



55...ها ها و فرترکهها، محرابهپیدایش خانه

ي پرسید با نمایش معماري ضربه سکه
هـا از حـروف آرامـی اسـتفاده شـده      هاي این سکهام و نوشتهاشمیت و سایرین معتقدند که در ن

مایکـل  در اینجـا پیـرو   من. )Wiesehofer,1994:108(پارسی هستندها اما در واقع آناست، 
هـاي طـلاي پرسـیس شـناخته     درحالی که بسـیاري از سـکه  . )Alram,1986(خواهم بودمآلرا

ي فرترکـه تـا زمـان    هـا سـکه کنـد کـه   کند و تأکید مـی ها را جعلی تصور میم آناراند اما آلشده
. )Hill,1922:195;Wiesehofer,1994:108(سـت ، بـوده ا پیدایش پارتیـان، تتـرادرهم نقـره   

تـر آن که اغلب در کتب قدیمی) 103: همان(نخستین فرترکه پس از سلوکیان، بایداد بوده است
ــداتسرا  ــرده بگ ــی ک ــد معرف ــه از  ان ــامی ک ــا «ن ــگ دات ــام» ب ــده  ن ــه ش ــی گرفت ــیل ایران اص

)Huyse,1999:178(هیروگلیفـی و  ی، آرامـی بابلی، عیلامهاي آشوري، چنین در نوشته، و هم ،
سـردیس  . )Schmitt,1971:18(کنـد ا تأییـد مـی  ریونانی به آن اشاره شده است و صـحت آن 

را نشان داده شده در حالی که کلاهی ایرانی از جـنس نمـد بـه سـر دارد کـه آن     بایداد با ریش 
شود و سـربند  بسته میي دارد که زیر چانه ازبانهاین کلاه . نامند، باشلیق و یا کرباس میباشلوق

توان دید که بـر روي تخـت   پادشاه را میي نوع اول،در پشت سکه. گیسوبندي به سر داردو یا 
. ختمانی به نمـایش گذاشـته شـده اسـت    ، در کنار سات نشسته اما در نوع دوم از این سکهسلطن

هـاي  هشـده و سـک  دهد که بایداد بر اردشـیر یکـم پیـروز    اي نشان میام به طور متقاعد کنندهرآل
هـا  در حالی که چهره)Wiesehofer,1994:109(ایشان همزمان در بین مردم پخش شده است

. همـان شـکلی اسـت کـه توضـیح داده شـد      هـا بـه  ي آننهها با هم متفاوت است اما گوو کلاه
بـا نـام   ایـن پادشـاه احتمـالاً   . هاي وهبرز جانشین اردشیر یکم وجـود دارد با سکههاییشباهت

شناخته شده است کـه در کتـاب پلیـانوس تحـت عنـوان اسـتراتژي       »بورزوس«یا » اوبورزوس«
هـا شـکل   تن و  قتـل عـام آن  سه هزاراگر این چنین باشد مست کردن .جنگ آورده شده است

اي توسـط  ي وحشتناك دسیسهاما این فاجعه. )Shepherd,1793:296-297(خوشایندي ندارد
رسد که با کمی تغییر در پشـت  پس از آن ودفرداد یکم به قدرت می. دشمنان فرترکه بوده است
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دوم با تاج گلی در تصویر دیـده  در اینجا شخص . دهدامه میسکه به همان روش کار خود را اد
شـده  بـه نمـایش گذاشـته    ) فورتیونا ي یونانیان و رومیان(خداي بخت و اقبال احتمالاً.شودمی

حتـی  هاي ودفـرداد دوم نوشته سکه. دهدد را فرترکه نشان میها خوودفرداد دوم در سکه. است
خود در اینجا بـه شـکل جدیـدي بـه     کلاه. اکم نیز ناقص و نامشخص استدر نشان دادن نام ح

را به عنـوان سـربند   آنامربزرگ در زیر دیده می شود که آلايحلقه. شده استنمایش گذاشته 
هـاي  پشت سکه. شوداب در بالاي پیشانی دیده میاز عقکلاهی چرمین با نقشی کند،معرفی می

هاي داریو یکـم و  و همچنین در سکهگذاردنوعی نقشی واقعی را به نمایش میودفرداد دوم به
 ـ   سـکه . شـود به طور مکرر این ساختار دیده میودفرداد سوم وان نخسـتین  هـاي ودفـرداد بـه عن

، داریو یکم به تصویرکشیده شـده اسـت،   يواي شبیه به جدچهرهاند کهشناخته شدههاییسکه
خود را نشـان  کند به عنوان زیر مجموعه پادشاهان پارتی ام اشاره میرکه در آن همان طور که آل

هـا  چهـره پس از داریو دوم به بعـد  . بوده استهااراسیندهد، چرا که معاصر با ایلامیان و خمی
و در پشـت  قلال پرسید توسط ودفرداد سـوم  ـ استثیر پایانپارتی کار شده ـ بدون شک تأ تماماً
اي برسم به دست گرفتـه، کـه   توان دید که دستهجاي نشان دادن ساختمان، مغی را میه ب،سکه

در اینجا لازم به ذکر است که که داریـو یکـم و پیـروانش    . پشت یک آتشدان ساده ایستاده است
بـه معنـی شـاه   ، در زبان آرامی »م ال کیا«کردند و بیشتر به لقب دیگر از لقب فرترکه استفاده ن

 ـ . شـدند حسوب میتمایل نشان دادند، شاید به این دلیل که دیگر پادشاه م جـز یکـی از   ه البتـه ب
. ها که خراجگزار پادشاه پارتی بوده استآن

تـوان بهتـر از   ي من در اینجا به تاریخ سیاسی پرسیس نیست، براي هرکـدام نمـی  اما علاقه
توان فرترکههاي کشف شده میهاي پشت سکهگاري صحنهدر پیکرننسبتاً. بحث کردویسهوفر

اي در سـمت چـپ   دهد، در پشـت، پیکـره  ها نشان میسکهاینبیشتر. دو شاه نخست را دیدو 
بنابر تاریخ هرودوت و شهبازي هر لشکر و یا هر .و پرچمی در سمت راست قرار داردایستاده، 

.)Shahbazi,1996:312(خود را به همـراه داشـت   تش پرچم مخصوصایالت یا بخشی در ار
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ظاهري که با بخـش عمـودي   و سه شی در بخش بالاي آن قرار داشتیک ساختمان که معمولاً
هـا  هدر بیشتر سـک . ي طاقچه مانند قرار گرفته استگوشهدر وسط دو آن مورد تأکید قرار گرفته

اي شـبیه بـه انسـان در    فت بال در بالاي سکه با پیکـره ک جاز زمان ودفرداد یکم به بعد، نقش ی
، خـداي خـدایان آیـین    این نقـش بـه عنـوان اهـورامزدا    . حال پرواز به سمت بالا کار شده است

کرد، شناخته شـده  ی که در آتش زندگی میبه شکل انسان»اگزوارماه شاهی«و یا نشانه زرتشتی،
هر پادشاه همراه و بدان متصل بـود، و همچنـین   این نقش با «سهاي مري بویبنابر نوشته. است

اگرچـه  . Houtkamp,1991:25)(» ي قدرت مقدس و خون شاهی بوددر کل این سلسله نشانه
مشخص است کـه  میلادي دسترسی ندارم اما 18ي پلرین و اکهل در اواخر سدهمن به مطالعات 

ها به دو روش بـوده  ر این سکهاساخت.را منتشر کرددو جلد کتاب به بعد وااوکس1840از دهه 
.است

در واقـع  . شـود به آتشدان اشاره مـی به طور مثال نقش مغ در کنار آتشدان، در طرف دیگر، 
بـه  هاي هر سکه اگرچه در نوشته. )Vaux,1856:144(اي به نمایش گذاشته شده استآتشکده

هـاي یونـانی   مـورد سـکه  ی موردتمـان در  در مطالعات به یاد مانـدن . شودیک آتشکده اشاره می
منتشـر شـد، بـه ایـن مسـئله      1922که در سال هرین و پرسیس در موزه ي بریتانیاعربی، بین الن

. داندرا آتشکده میاین بناهاهیل هم همانند لوي. استاشاره شده 
به عنوان آتشـکده و یـا آتشـدان،    هاي پرسیدهدف ما، شناسایی ساختمان در سکهاما براي

هـا بـا بناهـاي هخامنشـی در     این ساختمان. ي بیستم میلادي استداستان در سدهفقط بخشی از
و بناي کعبه زرتشـت  د، پایتخت کوروش بزرگي پاسارگاان مانند زندان سلیمان در مجموعهایر

در نقش رستم، آرامگاه مقدس پادشاهان هخامنشی و نقش برجسته هاي ساسـانی، قابـل قیـاس    
قوش ایرانـی بـا همکـاري    ندر کتاب اعلام کرد که فردریش سارکورت اردمان1941در . است

منتشر شد، نخستین کسی بود که ساختمان کعبه و زنـدان را  1910که در سال سفلدارنست هرت
اطـلاع  له بـی از این مسـئ 1906در اردمانرسدبه نظر میدر واقع. با سکه هاي پرسید تطبیق داد
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هـاي پرسـید   سکهدر دانشگاه کلمبیا، صراحتاًناس پارسیبود و پروفسور ویلیام جکسون واژه ش
 ــ ــا بن ــال   را ب ــته و ح ــران گذش ــاب ای ــدان در کت ــه و زن ــی  اي کعب ــرتبط م ــم م ــه ه ــدب دان

)Erdmann,78:n.142( .      را بـراي تفسـیر   پیش از آنکه ما دلالـت ایـن موضـوع شـناخته شـده
تـر بـه ایـن    گاهی جزئیتا نبهتر است ي پرسید، بررسی کنیم،اي ضرب شدههسکهنگاري پیکره

.دو ساختمان مورد بحث بیندازیم
بـیش از  مشخص است که ایـن ابنیـه  بدون وارد شدن به جزییات تاریخی این بناها، کاملاً

، در غـرب  1472از پاسارگاد و نقـش رسـتم در سـال    بازدید ژوزف بارباروسال پیش ازپانصد
ــ  1587(میلادي در زمـان سـلطنت شـاه عبـاس صـفوي      17در اوایل قرن . شناخته شده بودند

تومـاس  . ، اصفهان و همچنین تخت جمشید کردنـد از شیرازاروپایی ها شروع به بازدید)1629
ه در بازدیـد از نقـش رسـتم    و گفته شـده ک ـ از تخت جمشید بازدید کرد1627ال در سهربرتز

امـا  ).Pallis,1954:23(ها تهیـه کـرد  هاي هخامنشی بر روي آرامگاهوشتهتصاویري ابتدایی از ن
1667انگلیسی بود که به عنوان کسی کـه از آرامگـاه هـاي هخامنشـی درنـوامبر      ساموئل فلاور
نیز از نقش رسـتم  ینجین چارد. انده است، در حالی که همزمان بودهشناخته شده،نقاشی کشید

تـرین جهـانگرد ایـن دوران    شـاید مهـم  . منتشـر نشـد  1711بازدید کرد اما گزارش وي تا سال 
در نقش رستم حضـور داشـت و نقاشـی از    1685آلمانی بود که در یکم دسامبر انگلبرت کمپفر

تشـر  من1712یونیتاس اگزوتیکا کـه در سـال   امدر کتاب . را از خود به جا گذاشتکعبه زرتشت
ي زرتشت نشـده  ور و آن ساعت روز وارد اتاق کعبهاعلام کرد که بدلیل عدم وجود نشد کمپفر

غ ها براي میترا آتـش را  شناخته شده است، محلی که م»اموس ساکراد«ت، جایی که به عنوان اس
دو مجموعـه در  ن نیبور کسی بود که از هرکارست. )Kaempfer,1712:323(کردندستایش می

در حالی که جیمـز جاسـتی   ه استي گذاشتهایی از خود به جاقاشیو نهبازدید کرد1765سال
امـا در  . هایی را به تصویر کشـید بازدید کرد و نقاشی1809هاي پاسارگاد در سال موریر از کتیبه
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بـود کـه در سـال    ر روبرت کر پـورتر سه کاربري این بنا بحث بوده است، تاریخ همیشه راجع ب
. )Barnett,1972(گذار داشتیرثا بازدیدي تأن بناز ای1811

. ، موقعیت زندان سلیمان نشان داده شـده اسـت  اي که سر پورتر از پاسارگاد کشیدهنقشهدر 
تري از زندان را ارائـه  ایوگن فلاندین و پاسکال کوست نقاشی دقیق1840چند دهه بعد در سال 

ي زرتشـت  تصاویري از کعبـه فلاندین و کوست. شکل امروز اما بدون داربست بوددادند که به 
دار شـدند کـی آن عهـده  هـا را در نزدی در نقش رستم ارائه دادنـد و همچنـین نخسـتین کـاوش    

)Shchmidt 1970:17( .ندکی تغییـر در  اي بود که باعث اکپی دوبارهها ي آنه شدهتصاویر ارائ
شـد 1879در سـال  »Geschichte des alten persiens«تی با عنـوان  فردیناند جوسنشریه 

)Justi,1879:110( .هایی از ویلیـام  و عکس1881موجود توسط مارکل داولافوا از هاي نقاشی
رایط کلی دهد که شهمگی نشان می1930و آرتور آپهام پوپ از دهه ي 1903در سالجکسون

ف مؤسسـه  هاي اریک اشمیت از طـر کاوشي زرتشت تغییر کرده است تا زمان حفاظت از کعبه
از 1881هـاي داولافـوا در سـال    نقاشـی . انجام شد1939تا 1933هاي شرق شناسی که در سال

ي در اوایـل دهـه  اخدیویـد اسـترون  هاي کـاوش  ان در پاسارگاد در مقایسه با عکسزندان سلیم
ر تغییـرات  سال اخییکصد و بیست و پنجدهد که شکل ظاهري این مجموعه در نشان می1960

تنها یک نام محلی است و هـیچ اهمیتـی   ي زرتشتنام زندان سلیمان و کعبه. اشته استاندکی د
بینـیم زنـدان   و بنا بر آنچـه کـه مـی   باشدي هخامشیان میمربوط به دورههر دو ساختمان. ندارد

ي دوم سـلطنت  در نیمـه احتمـالاً (ي هخامنشیبزرگ بنیانگذار سلسلهسلیمان در زمان کوروش 
هـا و  و بنـا بـر دندانـه   ، به دلایل معماري به آن اشاره شدهه که توسط استروناخ ساخته شد) وي

کمتر از را متعلق به زمان داریوش بزرگ، احتمالاًي زرتشت وجود دارد آندرزهایی که در کعبه
اشمیت و استروناخ تصـمیم داشـتند تـا   . )Stronach,1978:132(دانندمیپیش از میلادپانصد

هـر کـدام از   . اما بیشتر جزییـات در اینجـا لازم نیسـت   توضیحات جامعی از دو بنا را ارائه کنند
اي ي پلـه بـا پایـه  ها یک برج مکعبی شکل هستند که در یک گوشه مانند شمعدان قرار دارند آن
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ي هانـداز . شـود در بخش بالاي ساختمان منتهی میاتاقی بدون پنجرهاي که بهسه گانه با راه پله
94پلـه بـا   29در هـر طـرف، بـا    7.33در 7.25متـر، و  14.09بناي زندان از پایه تا سـقف آن  

3(متـر ارتفـاع ،   14.12ي زرتشـت بـا   و بناي کعبهباشد می1.77ارتفاع دري بهسانتیمتر پهنا و
). 126:همـان (متر اسـت 7.3هاي بیرونی ي هر کدام از دیواردازه، و ان)تر از زندانسانتیمتر بلند

باشـد، در حـالی کـه    مـی 3.72در 3.74کـه انـدازه ي آن   داخل آن اتاقی مربعی شکل کار شده
ارتفـاع  1.75سانتیمتر پهنا و 87رسد که احتمالاً، و به دري می)پله29نه (پله داشته30احتمالاً

بـوده،  که کاربري هردو بنا یکیبنابراین چیزي که براي ما مشخص است این است. داشته است
. کندیید میله را تأهاي مستطیل شکل و همچنین ظاهر دیوار این مسئتو رفتگیهاي کور، جرهپن

فردریش سـار بـه ایـن بـاور     در قرن بیستم میلادي محققینی مانند ویلیام جکسون و مجدداً
هاي ضرب شده پرسید دیده می شود، به نوعی نمایشـی  در بیشتر سکهرسیدند که ساختمانی که 

بنابراین در اینجا ما بـراي بررسـی   . باشندزندان است که دو نمونه موجود میکعبه زرتشت واز
این تفاسیر ممکن است مطالب زیـر  . کنیمفاسیر این دو ساختمان استفاده میهاي پرسید از تسکه

 ـ(آتشگاه . 2آتشکده، . 1: ساختمان به عنوان. را به طور خلاصه به دنبال داشته باشد ش جایگاه آت
بـن  «بنیان خانه در پارسی میانـه  . 5برج تاجگذاري، . 4آرامگاه، . 3، )مقدس برخلاف پرستشگاه

.برج آتشدان یا آتشدان. 6ها، شخصی زرتشتییا انبارمهمی براي اموال»گزنگ

هاها یا آتشگاهآتشکده
بـه عنـوان آتشـکده    سـکه شناسـی  در ارزیابی تفاسیر زندان سلیمان، کعبه زرتشت ونقطه مقابل 

اند، جـایی کـه   به عنوان آتشکده معرفی کردهرامشخص است که برخی از نویسندگان آنکاملاً
ظریه به کـر پـورتر   البته این ن. گرفتندشدند و در جایگاه آتش قرار میپرستش کنندگان جمع می

شکده معرفی کرده ي خود آتهانوشتهي پاسارگاد وي، زندان را در ی که در نقشهگردد کسباز می
شناسی ایرانفردیند جوستبرون و همچنین ، کمبریج شرق شناسدیگر محققین از جمله . است



61...ها ها و فرترکهها، محرابهپیدایش خانه

اما تمیز دادن واژه آتشـکده یـا   . میلادي این نظریه را پذیرفتندنوزدهمآلمانی تبار در اواخر قرن 
ک جایگـاه معمـول   بر ی ـدر پارسی نو، آتشگاه. بسیار اهمیت دارداز معادل انگلیسی آنهآتشگا

بـا توجـه بـه    . )Eilers,1974:312,314(با آن متفاوت اسـت در حالی که آتشکده. دلالت دارد
هـا در فضـاي بـاز مراسـم     دي کـوه هخامتشیان معبدي داشتند اما در بلن ـهاي هرودوتنقل قول

کندر بر این باور است که در دوران پـس از فـتح اس ـ  ري بویسم. دادندرا انجام میقربانی کردن
که ،)هاي مذهبیجایگاه اندیشه(» رانآی«یا) جاي مقدس(»بگین«: دو نوع پرستشگاه پدیدار شد

جایگـاه  (»آتاروشـن «رات سـلوکیان بـود و دیگـري    ثیجایی براي تفکرات دینی تحت تأاحتمالاً
.)Boucharlat,1984:121(میلادي هویدا شدسهمحلی که تنها پس از قرن ) آتش

طـور کـه   همـان . باستانشناسی بیشتر گمراه کننده هستند تـا هـدایت کننـده   سفانه مداركمتأ
بیشتر باستان شناسـان  دهد در بررسی تاریخ چهارطاقی و آتشگاه یا آتشکدهبوشارلات نشان می

هاي ساسانی، قرن سوم تـا  ـ به خصوص چهارطاقیبه بنایی با چهار ضلع به همراه گنبد و طاق  
از طرفی دیگر لـویس  . اندیشندـ میشودگفته میبه آن چهار طاقیکه در پارسی) هفتم میلادي

آتشـکده و  (یک ساختمان مکعبی شکل ها معمولاًواندن برگ معتقد است که در کنار چهارطاقی
وجــود دارد) شــودتــش مقــدس حفاظــت مــیجــایی کــه از آیــا آتشــگاه ـ جایگــاه آتــش  ـ   

)Boucharlat,1985:462( . اورت چهارطـاقی بـا   استروناخ آنـرا مج ـ این همان چیزي است که
در حالی که چهارطاقی محل نیـایش و پرسـتش بـود   . )Stronach,1966:219(نامندآتشگاه می

)Vanden Berghe,1965:146-147( اما آتشگاه و یا آتشکده محل نگهداري آتش مقدس بود
زرتشـتی بـه آن   درحالی که ممکن بود در معرض دید پرستش کنندگان باشد اما تنها روحانیـان 

بـا دو  به علاوه بدون در نظر گرفتن آتشکده نوشیجان تپه با پلان صلیبی شکل . دسترسی داشتند
و همچنین پرستشگاه دهانه غلامـان در سیسـتان کـه سـاختمان مربعـی      هاآتشدان در داخل اتاق

و ایوانی ستون دار در بخـش داخلـی در هـر طـرف و    متر وسعت54ـ53بسیار بزرگی با کلش
هیچکدام از بقیه این بناهـا  ) متر27.8در 28.9(وجود سه آتشدان بسیار بزرگ در حیاط مرکزي 
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در تخت جمشید »فراتادارا«ادانا در شوش و پرستشگاه از دوران هخامنشیان نیست و همچنین آپ
. )Boucharlat,1985(که تنها یک بناي یادمان بوده اند

دیگر محققین چطور کعبه زرتشت و زندان را وی، جکسونجوستاما پرسش اینجاست که 
به عنوان یک آتشکده شناختند؟ 

، ها یـک آتشـگاه  ین برداشت را کرد که این ساختمانتوان امباحث جکسون میدر واقع، از 
بسیاري از مفسرین پیرو . اندن دلیل هردو به یک شکل ساخته شدهبه همینه پرستشگاه هستند و

در ارتباط بـا نقـوش   سی راجع به تاریخ آتش مقدس پرسیاجکسون با ک. هستندظریه جکسونن
بـه  . کند و وي متمایل به پذیرش و موافقت بـا تفاسـیر زرتشـتی اسـت    ها بحث نمیت سکهپش

هـم زمـان در نزدیکـی    را بـا بناهـاي   علاوه بدون اشاره به بناي پاسارگاد، تنهـا کـافی اسـت آن   
مـا ،هاي پارتی مقایسه کنـیم ها بر روي سکهمایش آتشکدهو نآبادو فیروز) میلدیمه(نوبندجان

اگرچه به طور قطعی یک پرستشگاه بـه ایـن دلیـل کـه     . کندا در مورد قداست بناها متقاعد میر
نگهـداري  اي بنـایی بـراي   به گونـه اما قطعاً، نبودپارسیان مانند یونانیان معابد مشخصی نداشتند

برخی از ایـن  . )Jackson,1906:303-302(وجود داشته استدر جایگاه مقدس،آتش مقدس
سـت  ارنفردریش سـار،  : افرادي مانندنظریات توسط بسیاري از محققین مورد دفاع قرار گرفت، 

وندر اوستن، لویس وانـد بـرگ و جورجیـو گـولینی    ، هانس هنینگ وواشموت، رومن گریشمن
)Huff,1975:193( ،این بناها باور دارند که نظر ایشان متفـاوت  اي دیگر بر آرامگاه بودنو عده

در ارزیابی تفسیر کعبه و زندان به عنوان محلی براي نگهـداري آتـش مقـدس نسـبت بـه      . است
در مـورد آتشـکده در کرمـان در دهـه     بـویس مـري  ودن آن در نظر عموم، توضیحات آتشکده ب

هایی بدون پنجـره در کعبـه   ي اتاقورد کاربرکند که به ما در مه میاي را ارائنظریهمیلادي 1960
در جستجوي پنهان کردنهاي پارسید که معمار آتشکدهکنوي اشاره می. کندکمک میو زندان 

، جایی در فرورفتگی ساختمان به عنوان اتاق کوچکی بـراي آتـش بـه    جایی براي سوختن آتش
دري که در داخل قـرار گرفتـه   . خالی دیوار کار شده، بوده استت شکل مربع یا مستطیل که پش
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 ـ.استشده کار می) فوتچهارنه بیشتر از (همیشه کم ارتفاع  تـر از یـک   دازه آن کوتـاه گاهی ان
ن همیشـه تاریـک   داخل آ. خزیدندو پا به داخل میپنجره بود طوري که روحانیون چهار دست

 ـ   شد، بجز زمانی که شعله نگه داشته می ک پـی سـوز   آتش در حال سوختن بـود کـه از طریـق ی
. )Boyce,1966:51-52(دادکوچک به سوختن ادامه می

هاآرامگاه
L'art antique de laدر کتـاب دیولافوامارسل ساختمان به عنوان آرامگاه توسط معرفی این

Perseانجام شد)(Dieulafoy,1889. این نظریـه را مطـرح کـرد کـه     وایسباخ1894در سال
این کـار  اما احتمالاً. )Weissbach,1894:662-663(بناي زندان، آرامگاه کوروش بزرگ است

1897توسط ارنست هرتسفلد صورت گرفت که وي بـراي نخسـتین بـار از پاسـارگاد در سـال      
ــود     ــرده ب ــدن ک ــتم دی ــش رس ــید و نق ــان از تخــت جمش ــه همزم ــرد، در حــالی ک ــد ک بازدی

)Schippmann,1971:186(مطـرح کـرد   1908در سال ي پاسارگاداي خود را در مقالهو ایده
سـفلد بـر روي   هرت. کنـد معرفی می» گرب تورم«فلد این بنا را هرتس.ر را داشتثیتأکه بیشترین

سـنگاب کوچـک و کـم    وکنـد پشت در کعبه قرار گرفته تمرکز مـی ي بلند و پهنی که در حفره
سفلد در اینجا پیرو نظر مارسل بدون اندکی تردید هرت. گیردرا در نظر نمیدانارتفاع در بناي زن

جـایی بـه   ها تابوتی کشویی که قابـل جابـه  ها به عنوان کانال که در آندر مورد سنگابدیولافوا
سـی سـال بعـد    . Herzfeld,1908:32)(باشـد ، مـی در اتاقک تدفین بوده استداخل و خارج

. ر پارسیان معرفی کردبررسی هندان را دو آرامگاه برجی در کتاب کعبه و زنروتراسکار 
هـاي هخامنشـی در   است که آرامگاهترین ایرادي که در این نظریه وجود دارد اینمشخص

شناسایی آرامگاه کوروش بـزرگ در بـین   . براي همین منظور ساخته شده استنقش رستم دقیقاً
سـاختمان  د آورده است که بیش از یک قرن است کهاین بحث را بوجوباخوایسمحققینی مانند 

از طرفی دیگر آرامگـاه  . خوانندمشهد و یا قبر مادر سلیمان میآلایشی را در پاسارگاد ساده و بی
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، سـوم و  اردشـیر دوم هاي شد که مقبرهخامنشی به شکل گور دخمه ساخته میدیگر پادشاهان ه
دید و آرامگاه داریـوش بـزرگ، خشایارشـا،    توانن داریوش سوم را در تخت جمشید میهمچنی

کسی اسـت يفرا. اردشیر یکم و داریوش دوم در کوه حسین و یا نقش رستم قرار گرفته است
سال پیش معتقـد اسـت   ر بیستها دها درگیر بود، در مورد مشکل برابري آنکه با نظریه آرامگاه

، بـوده  شاهی، پـیش از دفـن کـردن   اسم آیینیکه کعبه و زندان دو بناي شاهی براي برگزاري مر
ها اي زندان و کعبه پیش از گور دخمههرتسفلد معتقد است که دو بن. )Frye,1984:184(است

. اندها را ساختهاجداد کورش بزرگ و یا داریوش آنساخته شده و احتمالاً
نـاي  داد از نظـر وي ب یاتی را عنوان کرد که نشـان مـی  جزی1968در سال الکساندر دیمانت

کـوروش بـزرگ و یـا    آرامگـاه معرفی شده بلکه احتمالاًمشهد و قبر مادر سلیمانزندان اشتباهاً
آرامگـاه  ـتواند باشد که معماري تدفینی هخامنشی از شکل خانه مانند بـودن   حتی کمبوجیه می

پـس از آن نیـز گـور    . ـ تغییـر کـرده اسـت   آرامگـاه کمبوجیـه  ـبه شکل برجـکوروش بزرگ
بنـا بـر   . Herzfeld,1908:33)(اندداریوش بزرگ و جانشینانش دفن شدههایی که در آن دخمه

له را ي کعبـه ایـن مسـئ   بر بدنـه »رس گستا«به عنوان پور یکمهاي شابشتهسنگ نطق دیمانتمن
ــی ــه م ــالاًتوجی ــه وي احتم ــد ک ــوان آرامگــاه خــود در نظــر داشــته اســت  کن ــه عن آنجــا را ب

)Demandt,1968:529( .طور قابـل تـوجهی، ترکیـب نظریـات هرتسـفلد را اگـر در نظـر        به
معتقد بـود کـه   فري. بوده استبگیریم، کعبه و زندان شامل بقایاي دور دست اجداد هخامنشیان

هلن که شامل توضیحاتی توسط پادشاهان در آن قرار داشتهاموال شخصی مربوط به تاجگذاري 
. دشودر بیست سال پیش میسی ویردنبرگسانسی 

گذاريبرج تاج
ناقص مارتین اسپرینگ لینـگ هاي ابتدایی و ریشه در نوشتهویردنبرگـسانسی سیسیرهايتف

ورخین آن هاي م ـوشتهشناسی و نهاي اخیر مؤسسه شرقبه کاوشدارد که مربوط1937در سال 
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ر شـده هـاي اسـتخر محصـو   دروازههاي ساسانی در ي زرتشت، که به وسیله دیوارکعبه. شودمی
به درستی معتقدند که پیش از ستی، سار و جکسونجو. کده آناهیتا یکی از آنان استو آتشبود 

نجـا  جایی که پادشاهان ساسانی در آ.مکان یک آتشکده براي آناهیتا بودقیام دولت ساسانی این
جـواهر تـاج پادشـاه در    بسیاري از مورخین اصرار بر این دارند که احتمالاً. کردندگذاري میتاج

ریچـارد  چهل سـال بعـد   ، تقریباً)Sprengling,1973:140(شدنگهداري می) استخر(آن شهر 
پادشـاه و همچنـین   گـذاري تاجگهداري وسایل محل ناعلام کرد که کعبه زرتشت احتمالاًيفرا

ي فـرا ).Frye,1974:386(مکانی براي اعطاي نشان مراسم تدفین پادشاهان پیشین بـوده اسـت  
و ي امنی براي نگهداري وسایل شخصی حاکم در نزدیکی تخت جمشـید  کعبه زرتشت را جعبه

گـذاري  نایی امـن بـراي نگهـداري وسـایل تـاج     را نیز بداند چرا که آنقابل مقایسه با زندان می
). 386:همان(کندمعرفی میپادشاه جدید پس از تدفین پادشاه در گذشته، 

پادشـاه بودنـد در سـال    گـذاري نا محلی براي نگهداري وسایل تـاج باین نظریه که این دو 
گپلـوتراچ . کنـد که به توضیحات ما کمـک مـی  مطرح شد توسط سان سی سی ویردنبرگ1983

هـا در زمـان   معتقد است که در ابتدا بناي زندان یک آرامگاه خالی براي اجدادي است که قبر آن
بودي از یـک  به عنوان بناي یـاد آن اند و پس از هرگاد فراموش شداقامت کوروش بزرگ در پاسا

. گـذاري بـود، معرفـی شـد    ه محل نگهداري وسایل تاجاي که بعدها تبدیل بقهرمان و یا اسطوره
کشـی کـرد تـا    پاسـارگاد اردو ي وي اردشیر سوم بههگوید پس از مرگ داریوش دوم، نووي می

 ـ   ا. مراسم شاهنشاهی خود را توسط روحانیون انجام دهـد  ، بـراي  گ بـود ینجـا جایگـاه الهـه جن
و پس از پوشیدن شنل مـورد نظـر،   شداه مراحلی باید پشت سر گذاشته میرسیدن به این جایگ

و پس ه بودگذاري به تن کرداعلاي هخامنشیان در زمان تاجهمان شنلی که کوروش بزرگ جد
شـد کـه در   ام مـی از خوردن کیک انجیر و جویدن چوب سقز و نوشیدن شیر ترش، مراسم انج ـ

-Sancisi-Weerdenburg,1983:148(داد کــه از دیـد عمــوم مخفــی بــود درون بنـا رخ مــی 

149;Erdmann,1941:78( .الهـه جنـگ   معتقد بود که آناهیتا احتمالاًبرگسان سی سی ویردن
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و تفسـیر متضـاد را بـه هـم     در حالی که بسیار ماهرانه ایـن د .باشدآرامگاه وي میبوده و زندان
کـه پرسـتش آناهیتـا باعـث رسـیدن بـه       دشـیر دوم با این تصور که در زمان ار. سازدمربوط می

. مطـرح بـود  زندان به عنوان آرامگاه اجداد هخامنشیان و پرستشـگاه آناهیتـا  شد، میدرجات بالا
شویم کـه وي تـالار   میمتوجه ،اردشیر دوم در همدان را مورد قضاوت قرار دهیمي اگر ما کتیبه

کنــدتقــدیم مــیدار و کــاخ آپادانــا را بــه آناهیتــا بــراي دریافــت لطــف و رحمــت وي ســتون
)(Lecoq,1997:269 . از خواسـتار یـک تصـور کلـی     بـرگ سان سـی سـی ویردن  علاوه بر این

ادشـاهان اسـت کـه بـه نظـر مـن       هاي اجتماعی انسان شناسی در مورد ارزیـابی فیزیکـی پ  مکان
وان آتشکده نیـز  زندان را به عنبرگسان سی سی ویردنیت در نها. اي دور از ذهن استخواسته

باشد که معتقـد بـود پادشـاهان پارسـی آتـش      که بر گرفته از نظریه دیودوروس میمعرفی کرده
. شـد گ ایشـان خـاموش مـی   کردند که پس از مـر کی خود روشن میخصوصی خود را در نزدی

در مراسـم  و گشتگهداري میبه نتوان گفت که آتش مخصوص پادشاه در زندان و یا کعبشاید
گهداشـته  در زمان حیات پادشـاه بـاز ن  در زندان و کعبه احتمالاً. گردیدبه محل مقدس منتقل می

ــی ــده و درمـ ــی  شـ ــاموش مـ ــش وي خـ ــته و آتـ ــرگش بسـ ــان مـ ــدزمـ -Sancisi(گردیـ

Weerdenburg,1983:150.(شود چگونگی تصور ارتبـاط ایـن   پرسشی که در اینجا مطرح می
اگر که زنـدان  . آیدبه کار میکاملاًبرگسان سی سی ویردندر اینجا تصورات ا باهم است؟دو بن

داریوش را نشان دهد پس براي هم تراز بودن لازم بود که کعبه سبکمیسبک کوروش را نشان
يکعبه براي مراسم سالانهشد واري اولیه پادشاه استفاده میگذزندان براي تاجو یا احتمالاًدهد 

دهد که دوباره کیک انجیر شان میتمام اینها ن). 151:همان(نظر بوده استگذاري مدتجدید تاج
تنها مشکل این است که ما به مدارکی براي اثبـات ایـن نظریـات نیـاز داریـم      . باید خورده شود

. ها براي شنوده بسیار جذاب خواهد بودند که شنیدن آهرچن
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ارسی میانه پ»بن خانگ«، هاپیدایش خانه
در نهایت بسیاري معتقدند که کعبه و زندان محل نگهداري لوازم آیینـی و محلـی مقـدس بـوده     

ارد ویـراز  ود که در کتـاب دنکـارد  کننوشتجات معرفی میقلعه هنینگ کعبه را به عنوان . است
بـر ایـن   هنینـگ و والتـر هیـنس   به علاوه . Huyse,1998:111)(به آن اشاره شده استناماگ

موبد بد نـام ساسـانی اشـاره    توسط کرتیرسانیکينگ در دو نوشتهبن خاکعبه و باورند که به 
بنا به ترجمه هاي هیوس بر بدنـه  ). On his titles,cf.Gignoux,1983:254-255(شده است

کـه  (ها و مراسم آیینـی  و تعدادي از آتش«: چنین نوشته شده استکعبه و همچنین نقش رجب
بخشـی بـه عنـوان    ها را به شکل سـود ، شاهپور، شاه شاهان، آن)ها اشاره شدهبه آنها ر نوشتهد

دانـی  مـی طور که تـو باشد و همان»ن زنگب«که کند، اجازه دادمیواگذرمیراث شخصی به من
تفاسـیر  مجـدداً هیـوس ). Huyse,1998:110(» براي ما و خـدایان مفیـد خواهـد بـود    این کار 

و نـگ را توسـط محققـین متعـدد ماننـد مـک کینگـز، گیـگ نـوکس         ن زبمختلف واژه کلیدي 
ه بـه نـوعی قابـل    ک ـبه همان تعبیر هنینگ ، پیدایش خانهاما بازمورد بررسی قرار داداسکاجرو

که آتـش و مراسـم   کندمیرا یک ملک شخصی معرفین زنگبیوس ه. گردددفاع است، باز می
هـا نوشـته   هایی بر روي آندر نقش رستم که کتیبهبه دست کرتیر سپرده شده، نه بناییآیینی آن 

ز طرفی دیگر با احترام به نظریه هنینگ، هویس معتقد است که کعبـه قلعـه نوشـتجات   و ا. شود
هـاي تنسـر  نوشتهبنا برن اشاره شده کهبه آارد وارد ویراز ناماگدنکدوکتاب نبوده است که در 

، امـا اهمیـت آن  ). 116ـ 114:همان(گرفته استکیلومتري نقش رستم قرار5/3در شهر استخر، 
شـده  استفاده میبنا در زمان کرتیر نقش خود را داشته و در زمان داریوش نیز از آن این است که

که هیچ ارتباطی با هم نداشته اند، هر چند که باید گفته شـود در  ) سال مجزا760حدود . (است
مقابل آرامگاه چهارتن از پادشاهان هخامنشی به نـوعی آمیز این بنا در ده کفرزمان ساسانیان استفا
کنـد کـه   اشاره میبه نکته ارزشمنديمارتین اسپرین گلینگ1937در سال . غیر قابل درك است

شاهپور به عنوان کسی که نوشته هایی را بر روي کعبه حکاکی کرده، این بنا را به عنوان آرامگاه 
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ه باشد، حکاکی این نوشته ها در بناي مقدس آرامگـاه،  نمی دانسته است، اگر غیر این تصور شد
.Sprengling,1967:661)(توهین به مقدسات بوده است

محرابه آتش/ برج محراب 
را بـه  یان ضرب سکه هاي پرسید را مانند وایوس و موردتماندر انتها ما باید تعدادي از دانشجو

محـراب آتـش و نـه آتشـکده تفسـیر      هـاي فرترکـه را   تصویر پشت سکهخاطر داشته باشیم که 
در سـال  . کنـد مـی تقویـت خواندن فراتدارا یا فراتاکارا را نسبت به فرترکه کنند، تفسیري که می

بوده اسـت،  ها محرابه آتشسکهنظریه دیگري را مطرح کرد که ساختمان پشت استروناخ1966
ظـاهري ایـن دو   هـاي  باهتداند و شبراي نگهداري اموال شخصی میاما کعبه و زندان را محلی 

هـاي آتـش پـس از    در محرابـه یر ایـن دو بنـا   بـه دلیـل تـأث   ها نشان داده شده،بنا را که در سکه
هـاي  آشـوري و هخامنشـی کـه مـا در حکـاکی     یر محـراب آتـش آیـین   تأثهخامنشیان دانسته و

هــــــــاي مشــــــــابهنــــــــه در کــــــــاربريبینــــــــیم، هخامنشــــــــی مــــــــی
)Stronach,1966:220;1978:135;cf.Naster,1970:128(،ــد ــی باشـ ــات وي مـ . از نظریـ

هـاي  ظـاهر بنـا کـه در سـکه    هاي عمودي دوقلو و فرورفتگی درقاباستروناخ معتقد است که
اما آنچه اسـتروناخ بـه   . اي اصلی بابلی آن باشداست در تأثیر گونهپرسید نیز وجود دارد، ممکن

فرترکـه و یـا   شاهی بود که احتمـالاً فرّها انجام داد، حالت اط پیکره شناسی مهم سکهعنوان ارتب
و دست راست را بالا برده، همان طـور  دارد که بر روي پا قرار داده شدهشاه کمانی را در دست 

که »اگزورنه شاهی«قش رستم به همراه اهورامزدا و یا که خشایارشا در نقوش آرامگاه خود در ن
استروناج از یک آتش زیبا سرچشمه گرفته به تصویر کشیده است، که از نظربالا وجود دارددر 

. است
کنـد از یـک محرابـه آتـش     را شعله آتش تعبیر مـی جالب است که چیزي که استروناخ آن

الـــوت ننـــد بیــرون آمـــده کـــه بـــالاي آتشـــکده قــرار داشـــته و بســـیاري از محققـــین ما  
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و )Duchesne-Guillemin,1962:236(، دوخن گیولمین )Erdmann,1341:20-21(فويدلا
: برنــارد گولــدمن عنــوان مــی کنــد. معتقدنــدبــه آن) Ghirshman,1944-45:181(گریشــمن

هـاي سـوار شـده در بـالاي بـرج کـه       هاي پرسید و محرابهجزییاتی که در بالاي ساختمان سکه
شود، در هاي مقدس خدا محافظت مییک بناي یادمان که زیر بالخودش یک بناي مقدس بوده 

با توجه به اینکه هیچ دسترسی به سـقف  ). Goldman,1965:307(بالاي سقف کار شده است
معتقد اسـت  نگولدم، )در کعبه و زندانهمچنین(بنا براي تشخیص و شناسایی آن وجود ندارد 

ور شـدن  پـیش از شـعله  له گواهنـد کـه  ی پادشاهان هخامشی خود بر ایـن مسـئ  که نقوش تدفین
له هیچ شـباهتی بـا کعبـه و    البته در این مسئ. ()308:همان(اند ها در سقف دفن شدهآتشدان، آن

اي از ههـیچ نشـان  توسط دیمانت و هوتکامـپ، کسـانی کـه معتقدنـد    این تصور). زندان ندارند
محراب در بالاي زندان و کعبه وجود ندارد و سقف آن به شـکل چهـارگوش هـرم ماننـد بـوده      

چرا که در ایـن شـرایط   . استه است، که مناسب حفاظت از محراب نبوده، به چالش کشیده شد
ــت     ــوده اســـ ــترس بـــ ــارج از دســـ ــه خـــ ــن محرابـــ -Demandt,1968:530(ایـــ

531;Houtkamp,1991:32( . هـاي بایـداد، بسـیاري    در سـکه ، سکه شناس بلژیکی پل ناسـتر
که در واقـع در  (کند که نقش آتشدانوي اشاره می. ندکاعلام میها را در مورد پرسپکتیو تفاوت

اي تر شبیه به جایگاه شیپور با شـعله بیش) به دلایل هنري در بالا واقع شدهفته اماآتشکده قرار گر
.دکن ـستم و نور آباد را برج آتش معرفـی مـی  وي بناي پاسارگاد، نقش ر. آتش بر روي آن است

تـر  ا در مقیاسی کوچکبه دلیل مسایل هنري که در اینجا اندکی اهمیت دارد باید گفت که این بن
ــر  ــده چ ــار ش ــی  اک ــا نم ــاکم وارد بن ــه ح ــی  ک ــرار م ــارج آن ق ــده و در خ ــت ش ــه اس گرفت

)(Naster,1970:126-127 .هاي گاري سکهبا نگاه انداختن به نقوش آرامگاه داریوش و پیکر ن
ر شده و این خود به وضوح تکراگوید که ماهیت تمام نقوش پیشین مجدداًپرسید، استروناخ می

ن و یا محرابه له هستند که بناي پشت پادشاه آتشدامسئاینها خود گویايدهد که سکهنشان می
هـاي ایرانـی   تأثیرگذار اردمان در مورد آتشکده، که این نظریه به مطالعات آتش است نه آتشکده
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د کـه پادشـاه بـا کمـان و     یسنواردمان می1941در سال . )Stronach,1966:221(گرددباز می
کشـد بـه رخ مـی  هـاي هخامشـی را   مستقیم نقـوش آرامگـاه  زدا، انعکاس نقش برافراشته اهورام

)Erdmann,1941:20-21 .(
ور که استروناخ مـی گویـد،   ها براي سوختن شعله آتش باشد، همانطاما اگر کاربري محرابه

متفـاوتی تصـور شـود کـه توسـط      ي آتش بـه شـکل کـاملاً   توان توضیح داد که شعلهچطور می
ت گرفتـه، نشـان   ها، که از دو قطب متمایز نشأنقوش آرامگاهدر داریوش به عنوان نخستین بشر 

اي بـه عنـوان شـعله   ، توضیح دادن بخش بالاي بنـا  به نقل از استروناخداده شده است؟ به علاوه 
وادفرداداول کـاملاً هاي با نگاه کردن به سکه. )Stronach,1966:220(خاص کار سختی است

ماري برج و بارو در بخش بالاي آرامگاه، راه دیگـري  ها و یا معشباهت محرابهمشهود است که 
هـاي  روي صاف در طرف دیگر است، در سکهدهد که یک جفت راه پله و برج و بانشان میرا

هـاي بعـد   اي دورههگاه کردن به سکهحتی با ن. ها مشهود استدوم حالت خاص شعلهودافرداد 
ها بـه مـرور   گرهشود و کنتر میو سادهساده هاساختار محرابهکند استر اشاره مینهمان طور که 

یـا دو و  شد به سهاي که در ابتدا دیده مییابد و چهار پلهها کاهش مید، تعداد پلهشونناپدید می
ی به شکل یک خط ی ساده حتلبه شکو یا عناصري مانند شیپورتغییر کردیک پله در ابتداي بنا

ها به شکل سه، چهـار و یـا شـش قـاب  تقسـیم      ريیشین دو دهاي پدر سکه.شدندحکاکی می
در . کـرد قسمت وسط تقسیم مـی شد و بعد سه یا چهار خط افقی بخش جلوي محرابه را درمی

شـود تقسـیم مـی  آخر حـداقل بـراي دو دوره بـا دو خـط عمـودي بـه سـه مسـتطیل مسـاوي         
)Naster,1970:128 .(د داریـو دوم بـاز   ن ـمانرب سکه در دوران آخرین شاهاما زمانی که به ض

مور آتش قابـل  م که شکل محرابه قابل تشخیص نیست و جایگاه روحانی و مأبینیمیگردیم، می
. شود، استدیده میهاي هخامنشی و پس از آن ساسانیان قیاس با آنچه در دوران نقوش آرامگاه

دادن هاي پرسید تا چه حد ایشـان خواسـتار نشـان    ه که در زمان ضرب سکهلمسئتشخیص این
. اند، سخت استها بودهشانهاین ن
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معتقد است که ضرب سکه در اواخر پرسید بر گرفته از ضـرب سـکه در اوایـل ایـن     ناستر
کـه  ینه وي با استروناخ مخالف استکه در این زمشکل ابتدایی ساختمان دوران است، در مورد 

و بـا فـرض   جفت شدهر بالا ها کار شده با نقش اهورامزدا دهاي ابتدایی که روي سکهساختمان
تـوان  وان آتشـدان مـی  با کمانی در دست ایستاده و ستون کوچکی را به عنه شاه یا فرترکهاین ک

هـا بـه عنـوان    فریبنده براي تصور کردن سـاختمان ناستر بر این باور بود که این یک تعبییر. دید
ننــد، اســت خوامــیمحرابــه و یــا آنچــه زرتشــتیان ایــران امــروز بــه عنــوان آتشــدان       

)Eilers,1974:324 .(

گیرينتیجه
هـا در  هـا بـر روي سـکه   سادگی محرابـه چگونگی توانمبازنگري این مسایل اصولی، من نمیبا 

کـه بـر   هـاي معمـاري آن   بر گرفته از ساختمان با نماداواخر دوران پرسید و ساسانی که احتمالاً
ی رغـم  کنم کـه عل ـ من پیشنهاد می. متشخیص ده، هاي فرترکه و یا شاه پرسید است روي سکه

خلاف نظر اسـتروناخ و  ه برک(ها اي عجیب در بخش بالاي بنا در سکهها و چهرهعدم وجود پله
ساختمانی که در سکه نشـان داده شـده بـا دو در    ) را محرابه تصور کنمتوانم آنمن میسایرین
هنـوز دنبـال کـردن ایـن نظریـه در مـورد       .عمودي، باید برگرفته از کعبه و یا زندان باشدبزرگ 

تـوانم ایـن   ها وجود دارد، تنها مـی هایی که پیرامون آنها و داستانساختمانکاربري معروف این
نقش رستم را به هم مربـوط  هاي پاسارگاد و نتیجه را بگیرم که اگر حق با من باشد که ساختمان

راجـع بـه کـاربري    اي واقعـی  ایدهنیست که ن سکه آام، دیگر نیازي براي فرترکه یا ضرابکرده
.داشته باشندهااصلی این ساختمان

قـش  سال بین اولین فرترکه تا آخرین بنا در ن250دهید که فراموش نکنیم که حداقل اجازه
ي کـوروش بـزرگ و   از پاسـارگاد ، خانـه  فاصله اسـت و دو دوره ش دوم، آرامگاه داریورستم

بناها شاهکارهاي معماري هستند که تا حدودي از شکل ظـاهري  اگرچه این. گذردکمبوجیه می
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پایتخت وسـیع و متروکـه کـوروش    (ها مشخص است که در دو مجموعه شاخص هخامنشی آن
چیزي شبیه اي یاافسانه و اسطورهقرار دارند، به طور قطع) بزرگ و آرامگاه پادشاهان هخامنشی

این تنهـا  .کاربري اصلی بنا نیز فراموش شده استها،، که با فراموش شدن آنبه آن وجود داشته
ود اسـت کـه   مشـه کـاملاً (شاهی در کنار یـک کمـان   کنم قرار گیري فرّمن نیستم که تصور می

کند که این یـک مفهـوم   به این مسئله اشاره می) باشدرفته از تخت جمشید و نقش رستم میگبر
اي را از در اینجا تخصیص بودجه. ود داردوجها ها نیز در نقوش آرامگاهمحرابهیکسان است که 

هـا جفـت   هاي شاهی آنکه با نمونه) تصویر اهورامزدا(شاهی طرف پادشاهان پرسید باستان، فرّ
توان دید، اما سـادگی آن از پاسـارگاد و نقـش رسـتم گرفتـه شـده کـه        یاند را به وضوح مشده

ودفرداد در مورد کاربري اگر بایداد و حتی. توجهی قرار گرفته استها مورد بیکاربري دقیق آن
اي ماننـد داریـوش و خشایارشـا    سایه آرامگاه پادشاهان افسـانه ن بودند اما این بنا در کعبه مطمئ

ولوژي مهمـی وجـود   ئشاید اید. کسانی که سلطنت پارسیان را به ارث گذاشتند قرار گرفته است
مـن پیشـنهاد   .ا را تـوجیح کنـد  ري بن ـدارد که برتري یک سري اعتقادات سودمند در مورد کارب

هاي اولیـه پرسـید را بایـد بـه حسـاب      ز بناي کعبه یا زندان بر روي سکهنمایش تمایکنم کهمی
. آورد
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